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 شروانی  فلکی دیوان در عامیانه عناصر بازتاب

 * نسرین هاشمی 

 چکیده

ها و دهد. قصررهیکی از ابعاد بسرریار مهم زبان و ادبیات فارسرری را ادبیات عامه تشررکیل می

ادبیات   ترین منبع برای شرناخت فرهنگ و روحیات توده مردم هسرتند.مناسرب  ،اشرعار عامیانه

عامیانه فارسی هم مانند ادبیات کلاسیک دربرگیرنده دو بخش )نثر و شعر( است. در ادبیات  

برای    کلاسریک هدف از آفرینش یک اثر، تأثیرگذاری بر عواطف خواننده اسرت و نویسرنده

شررود؛ اما در ادبیات عامه، هدف از خلق آن،  عقلانی دسررت به قلم می  -خلق یک اثر علمی

 های یک جامعه است.بیشتر سرگرمی مخاطب و حفظ و انتقال فرهنگ و سنت

شرناسری، صرور خیال و ترین علل شرهرت شراعران، میزان اسرتفاده از مسرائل زیباییاز مهم  

این میان یکی دیگر  شروند؛ در مند میمطالب و نوع مضرامینی اسرت که در اثر خود از آن بهره

از علل شرهرت شراعران، تأثیرپذیری از باورهای عامیانه اسرت. چرا که ادبیات عامیانه در آثار 

 های گوناگون، ازجمله سربک آذربایجانی، سرهم بسرزایی دارد.مکتوب )نثر، شرعر( و سربک

ای ارائه شرده اسرت و آثاری دال بر بررسری عناصرر  های ارزندهاگرچه در این زمینه پژوهش

عامیانه در دیوان شراعران سربک آذربایجانی وجود دارد؛ اما هیچ موردی که دلالت بر عنوان  
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»عناصرر عامیانه در دیوان فلکی شرروانی« کند، یافت نشرد و در واقع این پژوهش، از اولین 

 باشد.آثار در این عرصه می

مضرامین و تصراویری اسرت  هدف از این پژوهش، بررسری و تحلیل عناصرر عامیانه و نوع   

که فلکی شررروانی در دیوان خود خلق کرده اسررت. فقدان پژوهش در این زمینه، طرح این 

 نماید.موضوع را تأیید می

در این گزیده ابتدا تعریفی از ادب عامیانه ارائه شررده؛ سررپس خیلی کوتاه به معرفی فلکی    

نگری اشرعار وی، بازتاب  شرروانی پرداخته شرده و درنهایت سرعی بر آن شرده اسرت تا با ژرف

 عناصر عامیانه و باورهای موجود در دیوان فلکی بیان شود.

 ادبیات عامیانه، سبک آذربایجانی، فلکی شروانی،نظم و نثر  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

های متمادی از گذشرتگان به آیندگان ادبیات عامیانه، میراثی ارزشرمند اسرت که در طی سرده

باشرند. ادبیات عامیانه نقش مهمی  رسریده اسرت؛ مخاطبان اصرلی ادبیات عامه، توده مردم می

ورسروم یک جامعه دارد. این نوع از ادبیات بخشری ها؛ باورها و عقاید، آدابدر انتقال ارزش

ترین زمینه برای تقویت هویت  تواند مناسربای اسرت؛ و میهر جامعه  از خودشرناسری ملی

کننده و دارای زبان و بیانی سرراده و عامیانه اسررت، جنبه سرررگرمعلاوه بر آنکه   ملی باشررد،

 تفریحی و آموزشی و تربیتی هم دارد.

ادبیات عامیانه یا فولکلور در ایران، به گفته سرریپک: »سررنتی دیرینه و بسرریار غنی دارد.«   

ها ای دارد که جزء فرهنگ آنای معمولًا ادبیات نانوشرررته(. »هر جامعه20:  1384)سررریپک،  

صرورت  سرینه و بیشرتر بهبهشرود. این ادبیات که از نسرلی به نسرل دیگر، سرینهمحسروب می

شررود. »فرهنگ عامه«  شررود، »فولکلور« یا »فرهنگ عامه« نامیده میشررفاهی انتقال داده می
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هرا، هرا، انردوههرای زنردگی، شرررادیگرَ فراز و نشررریربمیراث فرهنگی گرذشرررتگران و حکرایرت

هایی اسرت که از قیدهای ثبت و نگارش رها  ها، باورها و خواسرتها، نفرتها، عشرقدانسرته

ها اسررتمرار  رسررد و از طریق آنسررینه از پیشررینیان به آیندگان میبهصررورت سررینهبوده و به

 (19:  1398)جعفرقلُیان،    یابد.«می

»ادبیات عامیانه، ادبیات توده یا فرهنگ عوام یا فولکلور در مقابل ادبیات رسرمی اسرت که    

های  ها و قصرهای اسرت از ترانهکرده اسرت و مجموعهمخلوق ذهن مردم باسرواد و تحصریل

ها، سرِحر و جادو و طب عامیانه که در میان مردم ابتدایی  المثلها، ضرربنامهعامیانه، نمایش

 (23:  13۷۷سواد رواج دارد.« )میرصادقی،  و بی

به وجود آمده و بخش مهمی   ادبیات عامه از زمان سرازمان یافتن جوامع بشرری و از دیرباز 

این نوع   داده و منبعی غنی از فرهنگ و هنر بوده است.از زندگی روزمره مردم را تشکیل می

ها و باورها و سررربک زندگی مردمان را ارائه  ادبیات، اطلاعات ارزشرررمندی در مورد ارزش

العه  رره و مطررتوج  وردررسوادآموزی متر و رواج دهررع پیچیرروامررری جررگیلرردهد؛ و با شکمی

عنوان ابزاری قردرتمنرد در مواجهره برا  و پژوهش قرار گرفرت. اسرررتفراده از عقرل و تردبیر بره

قناعت    ها و تنگناها،عنوان راهکاری برای عبور از سرختیمشرکلات، امید و توکل به خدا به

روی، و تأکید بر زندگی سراده و دوری از حرص و طمع، احترام به بزرگان و اسرتفاده  و میانه

عنوان یک  ورزی، صررداقت و راسررتی بهها، محبت و همدلی و دوری از کینهاز تجربیات آن

های  ها، و درنهایت اهمیت کار و تلاش و دوری از تنبلی، پیاماصرل اسراسری در روابط انسران

در   المثل و کنایه و ...صرورت شرعر و مَثل، داسرتان، قصره، اسرطوره، ضرربمهمی اسرت که به

 ادبیات عامه نمایان شده است.
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 بیان مسئله

در این پژوهش سرررعی شرررده تا با تعمق در دیوان فلکی شرررروانی به نقش ادبیات عامیانه،  

 های ذیل پاسخ داده شود:پرداخته و در روند تحقیق به پرسش

 . جایگاه ادبیات عامیانه در شعر شاعران سبک آذربایجانی چگونه است؟1

 تأثیرپذیری فلکی شروانی از ادبیات عامیانه چه میزان است؟. 2
 

 روش پژوهش

 باشد.تحلیلی می  -و توصیفیای  صورت کتابخانهروش پژوهش به
 

 پیشینه پژوهش

پژوهش در عرصره ادبیات عامیانه و انعکاس آن در نظم و نثر فارسری رو به گسرترش اسرت و 

هایی هم در این زمینه تألیف شررده اسررت. هرکدام از این آثار با نامهها و پایانها، مقالهکتاب

جهت اسرت  اهمیت این نوشرتار ازآن  اند.رویکردی مختلف به بررسری ادبیات عامه پرداخته

و این   که مقاله یا پژوهشری در مورد عناصرر عامیانه در دیوان فلکی شرروانی مشراهده نشرد

 اولین باری است که ادبیات عامه در اشعار وی موردبحث و بررسی قرار گرفته است.
 

 سبک آذربایجانی

  کند سربک، روش و شریوه خاصری اسرت که هر شراعر برای بیان مفاهیم و اندیشره خود بیان می

شراعر یا  بندی کلی دو نوع سربک وجود دارد، سربک شرخصری، که روش بیاندر یک تقسریم

خصروصریات مشرترک  ها و گرَ ویژگیباشرد؛ سربک دوره که بیاننویسرنده در آثار خویش می

باشرد که آثار آنان را از دیگر  آثار گروهی از شراعران و نویسرندگان در یک دوره خاص می

ها، سربک آذربایجانی سربک شراعران حوزه شرمال  کند. یکی از این سربکها متمایز میدوره

 غربی ایران، یعنی منطقه اَران و آذربایجان است.
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»در اواسرط قرن شرشرم، سربکی در شعر فارسی به وجود آمد که به سبک آذربایجانی موسوم    

گرَان و گرذاری نیز آن بود کره اغلرب شررراعران خطره آذربرایجران ابرداعشرررد، علرت این نرام

آن بودند؛ شرراعرانی چون خاقانی شررروانی، نظامی گنجوی، فلکی شررروانی،   دهندگانرواج

گویان رسرمی آن تا اوایل  مجیرالدین بیلقانی، ابوالعلاء گَنجَوی. این سربک اگرچه دیری نپایید و سرخن 

)قافله باشری،    قرن هفتم بیشرتر حیات نداشرتند، اما تأثیر آن در شرعر فارسری بسریار مهم و پرُدامنه بود.«

گیری از انواع اصرطلاحات  های سربکی شراعران این سربک، بهره ترین خاصره (. یکی از مهم 48:  1380

ورسوم مردم  ها، آداب اصطلاحات مربوط به اقسام بازی چنین انواع  و هم   می، فلسرفی، مذهبی علمی، کلا 

 (. 53)همان،    شوند ها گاه به افراط کشیده می گیری باشد، این شاعران در این بهره و موسیقی می 

طور کلی ازنظر تحول در فکر و مختصرات ادبی، شرعر سربک آذربایجانی در اوج روند »به  

تکامل شرعری قرن شرشرم قرار دارد. در شرعر سربک آذربایجانی ازنظر فکر، فاضرل نمایی و 

ورسرروم مسرریحیت، اشرراره به اشرراره به علوم مختلف، تلمیحات گوناگون ازجمله به آداب

فولکلور و عقرایرد عرامیرانره ازجملره طرب و نجوم و جرانورشرررنراسررری عرامیرانره مطرح اسرررت  

 (143:  13۷5)شمیسا،   که شعر این مکتب غالباً محتاج به شرح و تفسیر است.«نحویبه

 

 فلکی شروانی

فلکی از آن  ابوالنظام محمد فلکی شرروانی، از شراعران بزرگ قرن شرشرم اسرت والدیننجم

 (308:  13۷4)صفا،   کرد که در اوایل امر به تحصیل نجوم اشتغال داشت.روی تخلص می

فلکی ظاهراً تمام روزگار حیات خود را در شرروان و در دربار شرروانشراهان به سرر برده   

طور کلی اطلاعات دقیق و موثقی از نحوه زندگی وی در (. به8:  1345)دیوان فلکی،  اسررت  

باشررد. در ذیل انواع باورهای عامیانه که در دیوان فلکی به کار رفته به همراه  دسررترس نمی

   گردیده است. مثال از دیوان وی ذکر
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 باورهای عامیانه در دیوان فلکی

 خیالی  های موهومباورهای عامیانه درباره موجودات و پدیده

 اژدها

 ریخته است. )معینکه از دهانش آتش بیرون می های باستانی، نام مار بزرگی بودهدر افسانه 

های دیگر چون »اژدر«، »اژدرها« و (. واژه »اژدها« که در فارسرری صررورت222:  1  ج  1386

»اژدهراک« دارد بره معنی مراری براشرررد عظیم بزرگ برا دهران فراخ و گشررراده کره عرب آن را  

 (.5:  1389)قضایی،   »ثعبان« گوید

های اسرراطیری  مایهاژدها در ادب فارسرری، مظهر شرررّ و نماینده اهریمن اسررت و از بن  

شررود. فلکی در بیت زیر عجز و ناتوانی اژدها را در مقابل اسررب ممدوح به محسرروب می

 تصویر کشیده است:

 دَم و دُم   اژدها   کشد   خود   در   وی  کز سمند بدان آباد

 (56: 1345)دیوان فلکی،                                                                                 

 و خنجر   بندی است که فلکی در وصف ممدوح خود سرودهاین بیت از ابیات ترکیب

 بلعد:ممدوح را به اژدهایی تشبیه کرده که دشمنان را به هنگام رزم می

 (98: 1345)دیوان فلکی،  

 افعی

شود. در دهان این  ها، بین خار و خاشاک یافت مینوعی مار سمی خطرناک که در سنگلاخ

ای، دو دندان قلاب مانند در آرواره بالا وجود دارد که  های کوچک تغذیهمار، علاوه بر دندان

طرف عقب دهان خمیده است. درون این قلاب مجرایی است که به غده زَهر راه دارد  به

افعی نوعی از مار است که طبیعت آن گرم و خشک است چون   (.318:  1ج    1386)معین،  

 شد خورد جان دشمن و در خورد خورد شد    آن اژدهاست خنجر او کِش به گاه جنگ
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گوشت آن را بپزند و بخورند، فضولات بدن به پوست روی آورد و چشم تیزبین شود و  

حواس و جوانی حفظ کند و معده را تقویت کند و برای درد عصب و خنازیر و جذام نافع  

 (.38: 1396)عبداللهی،   باشد

ها را متشرنج و چرکین  کند و آنجذام مرضری اسرت که اعضرا را متعفن می افعی و جذام:  

سربب جذام انتشرار یافتن   شرود.کند و باعث ریزش موی میسرازد و یا صردا را خشرن میمی

کند، شرکل هیئت  های تن را فاسرد میخلط مداری سرودا در سرراسرر بدن اسرت که مزاج اندام

ها  کند و اندام ها را تباه میو درنتیجه وقتی اسررتحکام یابد، پیوند اندام کندها را تباه میاندام

اگر ماده خلط سودایی در سراسر بدن منتشر شود و متعفن  را بخورد و چرکین شود و بیفتد.

اند.  کردهآورد. برای درمان جذام از تریاق افعی اسرتفاده میگردد، تب سرودایی به ارمغان می

م آمرده: »آنگراه علاج برایرد کردن بره تریراق افراعی و محمرد  در هردایر  المتعلمین در معرالجره جرذا

 )همان(  بن زکریا گفت که من افعی بجوشاندم و بدادم تا بخورد، بیمار بهِ شد«

عنوان زیرکی و افعی، در شرعر فارسری نماینده شررارت و اهریمن اسرت و در برخی موارد به  

طور کلی در ادبیرات فرارسررری، افعی نمراد چنردوجهی دارد. افعی در رود، برهدانرایی بره کرار می

تر بیانگر بدی و شررّ اسرت. اگرچه در منابع پزشرکی، زهر  ها و اسراطیر باسرتانی بیشافسرانه

شود؛ اما در باورهای عامیانه زهر افعی موجب شفای بیماران افعی نوعی درمان محسوب می

 جذامی است.

کنرد، امرا در بنرابر تعراریفی کره ارائره شرررد، قردمرا معتقرد بودنرد کره دمُ افعی جرذام را درمران می  

بیت زیر فلکی معتقد اسررت که نیزه ممدوح که مانند افعی اسررت زمانی که بر بدن دشررمنان 

 شود:کند و باعث بیماری جذام میاصابت کند بالعکس عمل می

 رمُح چو افعی تو بر تن خصمان جُذام  گر دمُ افعی جذام دفع کند چون فِکند

 (5: 1345)دیوان فلکی،                                                                                                                   
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 پری

(. پری موجودی  ۷69:  1389جن، جن مؤنرث، روح پلیرد، دیو، اسرررتعراره از زن زیبرا)معین،  

واسرطه  شرود و بهاسرت لطیف و بسریار جمیل که اصرلش از آتش اسرت و با چشرم دیده نمی

کره از  (. پریران چنران110:  1386)الهرامی،    گرددالعراده موجرب فریرب آدمیران میزیبرایی فوق

آید، موجودی اسرت لطیف و بسریار جمیل که اصرلش از آتش اسرت و با روایات کهن برمی

فریبد. پری برعکس دیو، العاده آدمی را میواسررطه زیبایی فوقشررود و بهچشررم دیده نمی

 (.141:  1388)یاحقی،   اغلب نیکوکار و جذاب است

حر و های ایرانی موجودی باهوش و فرشرتهپری در افسرانه   نما اسرت که دارای قدرت سرِ

براشرررد و گراهی موجودی زیبرا و لطیف و گراهی نمرادی از جران و روح اسرررت، در جرادو می

عنوان نماد خیر و نیکی اسرت. پری در بهبرخی موارد، پری در مقابل دیو و اهریمن اسرت و 

پیکر،  زبان اغلب از ترکیباتی مانند: پریباشرد. شراعران فارسریادب فارسری مظهر زیبایی می

اند. فلکی در بیت زیر اسرب ممدوح را  سرا در اشرعارشران بهره گرفتهرخ، پریچهر، پریپری

 پیکر توصیف کرده است:پری
 

 قمرسرعت، فلک هیأت، صبا قوت، پری پیکر            همایون مرکبش باشد به گاه سِیر در میدان 

 ( 39: 1345)دیوان فلکی،                                                                                                                         

 در ین بیت هم معشوق را ازلحاظ زیبایی و دلربایی به پری تشبیه کرده:

 دل من آن پری بسته به بند و سلسله خسته    بری کرده مرا ز دل بری او چو پری به دل 

 (63: 1345)دیوان فلکی،                                                                                                                
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 دیو

قحطی،  یابد. دیو نماد نیرنگ، فقر،  ها هر پدیده شرررر و بد با دیو، بنیاد نمادین میدر قصررره

(. در باور عامیانه  193:  16 ، ج1383)درویشریان و خندان:    خشرکسرالی، سرتم و غیره اسرت

 خورد تا بمیردلیسرد و خونش را میکسری که در بیابان تنها بخوابد، کف پای او را آنقدر می

 (.142:  138۷)هدایت،  

زمران برا آغراز دوره  دیو نزد اقوام هنردواروپرایی بره معنی خردا بوده اسرررت، امرا در ایران هم  

مزدیسرررنرا رهبران مرذهرب نوین این خردایران براسرررترانی هنردواروپرایی را موجودات اهریمنی  

که در هندوستان تغییر دین پیش نیامد، خدایان باستان همچنان  تصرویر کردند. با توجه به این

 (.62:  1390داری،  )تمیم  ها ایندیراستترین آناند که بزرگمحترم شمرده شده

دیو در ادب فارسرری معمولًا، نماد نیروهای اهریمنی و صررفات ناپسررند انسررانی اسررت که    

طور کلی دیو یک  کننده هسررتند. دیو گاهی به معنای شرریطان اسررت، بهگر و گمراهوسرروسرره

باشرد که با توجه به اشرعار و متون؛ معانی و نمادهای مختلف آن نمایان  مفهوم چندوجهی می

 گردد.می

 فلکی در این بیت، دشمن ممدوح را ازلحاظ پلیدی و بدذاتی به دیو تشبیه کرده است:  
 

 دل عدوی تو چون دیو در شب دیجور   حد کمان تو آسمان و تیر شهاب
 ( 34: 1345)دیوان فلکی،                                                                                                             

 

وخوی ممردوح، حتی دیو و گمراهران را هم و در بیتی دیگر بر این براور اسرررت کره خلق  

 گردد:سوی معرفت رهنمون میبه

 

 ( 1۷: 1345)دیوان فلکی،                                                                                                             

 خوی پیمبری دهد معرفت تو، ضال را  سوی فرشتگی کشد مردمی تو دیو را
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 مار و گنج

ها و باشرررد. مار در افسرررانهاز باورهای قدیمی و کهن ایرانی، خوابیدن مار بر روی گنج می

توزی  نگهبان گنج اسررت، گاهی نماد بلا و خطر یا اهریمن و کینههای ایرانی گاهی اسررطوره

و در روایاتی نماد فرد فاضرل و فرزانه اسرت. در مفاهیم عرفانی و فرهنگی مار مانعی    اسرت

برای رسررریدن به گنج نیسرررت بلکه نگاهبانی اسرررت که هماره از آن محافظت و نگهداری  

هایی اسرت که  مار و گنج از مضرمونتا افرادی که شرایسرتگی دارند به آن دسرت یابند.   کند می

 در شعر، اغلب موردتوجه شاعران قرار گرفته است.

 (. 106۷:  2  ج ،  138۷)شمیسا،    زند هر جا گنج باشد، مار هم هست مار به دور گنج حلقه می 

در بیت زیر تصرویری که شراعر توسرط تشربیه به تصرویر کشریده بسریار زیبا و لطیف اسرت، شراعر ابتدا معشروق را     

 باشد: به گنج تشبیه کرده است و پیچش تار موی وی را به ماری تشبیه کرده که پاسبان و نگاهبان گنج می 

 نشستمار شِکنج بر سر گنج روان   گنج روان توئی و به هر تار موی تو 

 ( 108: 1345)دیوان فلکی،                                                                                                  

 های اساطیریباورهای عامیانه درباره موجودات و پدیده

 آب حیات

زندگی جاوید  ای اسرت که هر کس از آن بخورد  آب حیات، یا آب زندگانی، آب یا چشرمه

ای اسرت که هر کس از آن بخورد یا چشرمه آب زندگانی چشرمه  یابد... در اعتقادات اسرلامی،

(. آب زندگانی، آب 10:  1388)یاحقی،    شررودناپذیر و جاودانه میتن در آن بشرروید آسرریب

الحیوۀ در ظلمات اسرت، هر که از آن الحیوۀ، آب چشرمه خضرر، آب حیوان، عینخضرر، عین

 (3:  1382و این آب را روزی خضر کرد )سجادی،    ...بخورد نمیرد، اسکندر بطلبید نیافت

عنوان  چشرمه حیوان، نمادی از جاودانگی اسرت، در متون نظم و نثر فارسری این چشرمه به  

های  منبعی اسرت که هر کس از آن بنوشرد عمر جاودان یابد. این چشرمه اغلب با شرخصریت
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 اساطیری مرتبط است.

 در این بیت چاه زنخدان )چانه( معشوق را به چشمه آب حیات تشبیه کرده است:  

 ات ز چاه زنخدان برآمدهبر چهره  آبی که آن ز چشمه حیوان برآمدی 

 ( ۷2: 1345)دیوان فلکی،                                                                                               

و در بیتی دیگر دهان کوچک معشرروق را به چشررمه حیوان مانند کرده اسررت، با این   

تفاوت که چشررمه حیوان در تاریکی و ظلمات اسررت ولی دهان معشرروق در چهره آفتاب  

 باشد:مانند می

 تر از کوچک دهان آراسته ای زآن خوش چشمه   چشمه حیوان ز ظلمات است و او بر آفتاب 

 (۷0: 1345)دیوان فلکی،                    
 

   سیمرغ

کند. شراعر و عارف بزرگ  سروی الوهیت پرواز میعنقا یا سریمرغ، نماد عارفی اسرت که به

کند که نماد بندگانی  زبان مرغان، سرفر رمزبار سریمرغ را نقل میایرانی، در تمثیل شرگفت از  

 (.۷11-۷10:  1390)شوالیه و گرابران،   رسندهستند که سرانجام به مقابل خداوند می

ای و نماد جاودانگی اسرت. گاهی نماد حکمت و دانش اسرت و ای افسرانهسریمرغ، پرنده  

آمیز، در مورد قردرت و توان  عنوان نمرادی از خرداونرد اسرررت. فلکی در بیتی اغراقگراهی بره

 گوید که سیمرغ در دست وی مانند گنجشک شده است:جسمی ممدوح می

 ز زور دست تو سیمرغ گشته چون عصفور   به نزد رأی تو، خورشید گشته چون ذره 

 (33: 1345)دیوان فلکی، 

هامون در هوای صاف را  و در این بیت با استفاده از تشبیه مرکب، انعکاس تصویر دریاچه   

 گشاید:سوی آسمان پر میبه عظمت و هیبت سیمرغی تشبیه کرده که هر صبحدم به

 هر صبحدم تو گوئی، سیمرغ پرَ گشاید   از عکس روی هامون اندر هوای صافی

 (82: 1345)دیوان فلکی،  
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 هما  

افتد به دولت و اقبال  خوار و سایه او بر سر هر کس  به گفته اهل لغت، مرغی است استخوان

رسررد. شررادروان دکتر معین در ذیل کلمه هما آورده اسررت. هما )همای( در لغت به معنی 

ای نسبتاً درشت. هما  ای است از راسته شکاریان روزانه. دارای جثهفرخنده اسرت و آن پرنده

بندی جزو پرندگان شررکاری اسررت، غذای آن فقط اسررتخوان اسررت. هما که در طبقهبا آن

کنرد و پس از  هرا رهرا میاز برالا بر روی صرررخره  ربرایرد وهرا را از روی زمین میاسرررتخوان

گوینرد. قردمرا آن را موجرب  خوار هم میخورد. او را عقراب اسرررتخوانشررردن میقطعرهقطعره

بخت کند. در گفتند که اگر سرایه او بر سرر کسری افتد او را خوشپنداشرتند و میسرعادت می

 (.880:  1382اند. )تاجدینی،  مظهر فرّوشکوه دانستهادب فارسی هما را 

اند. مرغی  هما نماد اقبال و سرعادت اسرت؛ شراعران بسریاری از هما در اشرعار خود یاد کرده  

اسرت مبارک و نیک شرگون، هما هر زمان که نمایان شرود، مردم به زیر سرایه او روند. ابیات  

 ذیل هم اشاره به همین موضوع دارند:

 داند:فلکی با استفاده از تشبیه، سایه زلف ممدوح را مانند سایه هُما، میمون و مبارک می
 

 از چه فال من دل خسته، همایون نکند  سایه زلف تو چون فرّ همای است به فال 

 (26: 1345)دیوان فلکی، 

  سودا

و خشرررم و   یکی از اخلاط اربعره کره ازدیراد آن موجرب مرالیخولیرا )عشرررق و هوس و خیرال(

 (.693 2 : ج1386)شمیسا،   شودمیغضب  

یکی از اخلاط چهارگانه که دوگونه اسرت: سرودای طبیعی که  »  سروداء )مؤنث اسرود(، سریاه   

و چون اندر همه تن بسیار گردد آن بیماری آید که او را مالیخولیا خوانند    ...دُردی خون بود  

و این چهارگونه بود   ...که از سوختن اخلاط آمده بود این به غایت بد بود  و دیگر نوع آن  ...
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و اگر از این سرررودا مرالیخولیرا آیرد خرداونردش بهتری    ...یکی از احتراق سرررودای طبیعی بود

و دیگر نوع از سرودای طبیعی از احتراق بلغم آید ... و اگر از این سرودا مالیخولیا آید خیره آید و    ... نیابد 

ناک و نرم و دیگر از احتراق صررفرا بود ... و چهارم آن سررودایی که از احتراق خود بود و  ابله و خواب 

«  ... این بهتر بود از آن دیگر و اگر از این سرررودا مرالیخولیرا آیرد خرداونردش خنردنرده و سررررودگوی بود 

 (. 860:  1ج    1382)سجادی،    ( 36  - 34  المتعلمین، تصحیح دکتر متینی ص )هدای  

در این بیت، شرراعر دوری و جدایی از یار را باعث سررودازدگی و افسررردگی و پریشررانی     

 داند:خود می
 

 یارم  فراق سودازده  ارم رروزگ دست بازیچه

 (                                                                   54: 1345)دیوان فلکی،  

 

 باورهای عامیانه درباره ستارگان و فلک

   تیر

عُطارد کوکب حکما و طبیبان و منجمان و شرعرا و ازکیا و دیوانیان و کاتبان و نقاشران و تجُار و  

اهل بازار و دین و نطق و پاکی و ادب و صرنایع اسرت. به همین علت از عُطارد در شرعر فارسری  

 با القاب اختر دانش، کاتب گردون، دبیر انجم، کاتب علوی، منشری دیوان گردون، مسرتوفی دیوان 

منشررری دیوان ثانی، خدیو عرصررره دیوان، پیشرررگاه دوم دبیر و جوان یاد شرررده اسرررت   اعلاء، 

خوانند و گویند مربی علما و مشرایخ و قضرات و  (. عطارد که او را دبیر فلک 512:  135۷)مصرفا، 

دیوانران و  برهران( بیرونی در التفهیم عُطرارد را برازرگرانران و دبیران و صررراحرب )   اربراب قلم براشرررد 

 (. 2۷0:  1382)سجادی،    ( 38۷ گیرد )التفهیم ص خراجان دلیل می صاحب 
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شرود. فلک« یا »دبیر فلک« شرناخته می  عنوان »نویسرندهبه در اسراطیر ایرانی عطارد یا )تیر( 

 باشد.آور و کاتب« میاین سیاره در ادب فارسی نماد »پیام

باشررد که »تیر یا عطارد« در وصررف در این بیت، ممدوح چنان دارای شررکوه و عظمت می  

 صدها نامه نوشته است:دلاوری و شجاعت و شمشیر وی 

 (69: 1345فلکی،  )دیوان 

 داند:نامه ممدوح را منتسب به تیر میو در بیتی دیگر نوشتن امان

 زی خطه امان همه خط امان نوشت  فلک بر  یمانیش  تیغ زبان  از  تیر

 (88: 1345)دیوان فلکی،                           

علم اسرت که مدعی  افراد: علم اختربینی یک شربهتأثیر سریارات و سرتارگان بر روی زندگی  

توانرد بر روی زنردگی افراد و رویردادهرای زمینی  اسرررت حرکرت سرررترارگران و سررریرارات می

 باشد. علم میاختربینی فاقد شواهد علمی و تجربی است به همین خاطر شبه تأثیرگذار باشد.

براثر اختر سرررعد، ممدوح کامیاب و  مضرررمون این بیت اشررراره به این موضررروع دارد که  

هایی )هبا هبوط( مواجه بوده  بخت شرده اسرت اگرچه در گذشرته با مشرکلات و سرختینیک

 است:

 طالع خوبت ازنظر کرده هبا هبوط را   اختر سعدت از شرف داده وبا وبال را 

 (1۷: 1345)دیوان فلکی، 

دلی از  نهایت سرروختهو با  و در ابیاتی دیگر اشرراره به سررعد و نحس بودن سررتارگان دارد  

 مند است:اینکه ستارگان نسبت به او نظر مساعد ندارند گلِه

 نیست روزگارم  سوی  نظری   را  نحس انجم  تأثیر به جز

    ( 23:  1345)دیوان فلکی،               

 مقُام در حالم  کرد بد  اختر و   هبوط  اندر  فتاد  کامم  اختر

       (53: 1345)دیوان فلکی،                                                                                                     

 بر فلک، صد نامه و صد داستان آراسته   تیر در اوصاف دست و تیغ و شست و تیر او 
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 دیگر باورهای عامیانه

 جادو

جادو مجموعه اعمال و اعتقاداتی اسررت که با تسررلط بر نیروهای نامرئی و ارواحی که در  

این نیروهرا قرار می مرافوق طبیعی و خرارج از قلمرو  خردمرت  اثراتی  گیرد، در پی ایجراد 

 (.13۷2:  1380)سعیدیان،   های علّی استشناخت

نویسرید: »السرحر عمل خفی سروره بقره می  102  مرحوم طبرسری در تفسریر خویش ذیل آیه

یعنی سرحرکاری اسرت که سرببش    سرببه یصروّر الشریء صرورته و یقلّبه عن جنسره فی الظاهر«

حر  پنهان اسررت و هر چیز را برخلاف صررورت ظاهرش نشرران می دهد. اصررل معنای سررِ

و بر همین   و شرُش را به این جهت »سرّحار« گویند که در شرکم پنهان اسرت  پوشریدگی اسرت

 (.231،  1388)تاجدینی،    ترین زمان شب را سحَرَ گویندنهج، تاریک

وفور در متون ادبی به چشرررم جادو از دیگر مفاهیم رایج در ادبیات فارسررری اسرررت که به 

  گیری در اسرراطیر، عاملی برای ایجاد هیجان و غافل  های عامیانه،خورد، جادو در داسررتانمی

کننده نیروهای ماورائی در عامل تحول قهرمانان اسررت. جادو در اشررعار حماسرری، توصرریف

توانرد دربرگیرنرده مفراهیم معنوی و تحولات روحی نبردهرا و در اشرررعرار عرفرانی هم گراه می

 باشد.

»نرگس جادو« معمولًا در ادب فارسی و ادبیات عامه اشاره به چشم معشوق دارد که باعث    

 شود:سحِر و جادوی عاشق می

 آسیب دهد لعل تو را  زلف چون مار تو،  گر بر او نرگس جادوی تو افسون نکند

 (26: 1345)دیوان فلکی،  
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به تصویر   اسرتعاره، زیبایی چشرم و ابروی معشوق رادر بیت ذیل شراعر با اسرتفاده از تشربیه و 

 کشیده است و در مصرع دوم »جادو« را برای تصویر چشم به کار برده است:

 خَم کمانت، جادو کمین نهاده   داند ز   در طاق ابروی تو نرگس کمان کشیده    

 (86: 1345)دیوان فلکی،  

 زخم چشم 

ها این نیرو وجود دارند که در بعضری چشرماظهار میزخم باور دارند،  کسرانی که به چشرم

دارد که  به هر کس نگاه کنند موجب نحوسرت و بدبختی برای آن فرد شروند. به افرادی که  

گویند. ترکیب آخر تنگ« میزخم« و »چشرمشرور«، »چشرم»چشرم  هایی دارند،گونه چشرماین

 (.101:  1394)داندس،    شودکار به کار برده میتر در خصوص قدرت چشم افراد طمعبیش

  شود. عنوان نمادی ویژه محسوب میبه  هاهزاران سال است که چشم در بسیاری از فرهنگ  

های کوره دیده، که از دوران عصرر حجر چین و عصرر  های حکاکی شرده بر روی سرفال چشرم

اند. همگی احتمالًا قصررد دارند که صرراحب مقبره را از شرررّ افراد  »برنز سررلتی« به جا مانده

دارند. پیاله قدیمی یونانی که دو چشرم خیره در آن به جو و ارواح فرضری مصرون نگهمداخله

  اند. عنوان ابزاری برای صریانت از صراحب قبر نقاشری شردهاند، احتمالًا بهتصرویر کشریده شرده

اند، ادبیات فولکلور  هایی که در آثار هنری بشررر به تصررویر کشرریده شرردهافزون بر چشررم

اند. داسرتان افسرانه مدوسرای یونانی نیز  داشرتهرا زنده نگه  زخمپرسرتان همواره افسرانه چشرمبت

نگاه اشرراره دارد. مصررریان،  به قدرت این موجود در تبدیل نمودن افراد به سررنگ با یک نیم

نمودند تا خود را از  وغریبی اسرتفاده میهای عجیبها و رومیان از طلسرمها، توسرکانیفنیقی

آویختند تا  های خود تعویذهایی میدارند. یونانیان نیز به خانهزخم محفوظ نگهچشررمشرررّ  

 (.235:  1394کاکس،   آمیز رهگذران را از خود بگردانند )ریچاردجی.های رشکنگاه

در ادبیات فارسری معمولًا »شرورچشرمی« با مفاهیمی مانند: حسررت، حسرادت، بدگمانی و   
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 بدطینتی همراه است:

 مشمول بین به شادی، شهری به دست بندش  محبوس بین ز یزدان کز بهر چشم بد را      

 (85: 1345)دیوان فلکی، 

اما بر اسراس باورهای عامیانه، قربانی کردن، نمک بر آتش ریختن، سروزاندن اسرپند،، سررمه   

های مختلفی برای  مرغ شرکسرتن، به همراه داشرتن حرز و تعویذ، شریوهبر چشرم کشریدن، تخم

 زخم بوده است.دفع چشم

شرود. اسرفند از  زخم« سروزانده میاسرفند، گیاهی اسرت که دانه سریاه آن جهت دفع »چشرم  

ها موردتوجه قرار  کنندگی و دفع شر، در اغلب فرهنگگذشته تاکنون به دلیل خاصیت خنثی

معمولًا  گرفته اسرت. در ادبیات کلاسریک فارسری، اسرفند دود کردن موردی اسرت که به آن  

باشررد،  مختلف متداول می  هایاشرراره شررده اسررت. امروزه هم سرروزاندن اسررفند در فرهنگ

های منفی را دور کرده و باعث دفع چشررم شررور و چشررم بد ایرانیان معتقدند اسررفند انرژی

 شود.می

زخم حاسردان و دورکردن جن و »سرپند سروختن برای دفع نحوسرت سرتارگان و رفع چشرم  

زخم را اسرفند  های دفع چشرمفلکی هم یکی از راه  100:  1386شرمیسرا،    جادو نافع اسرت«.

 داند:می

 سازد سپهر و سوزد گَه خزّ و گهَ سپندش  بزمی نهاد و خوانی کز بهر چشم بد را

 (85: 1345)دیوان فلکی،           

 هفت هیکل

امان  زخم در هفت هیکل، دعایی اسرت که هر کس آن را به همراه داشرته باشرد از چشرم

دانرد کره مراننرد حِرز مرانرد، در بیرت زیر فلکی نرام ممردوح را مراننرد دعرای هفرت هیکرل میمی

 کند:قوی عمل می

 کز بخت بر صحیفه هفت آسمان نوشت  اند شش حرف نام او ز شرف هفت هیکل
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 (89: 1345)دیوان فلکی،  

 مهرگیاه

از زمین برآیرد مراننرد    گیراهی اسرررت بره جزیره حزیران )خیزران( رویرد در صرررحرای نرم و

صرورت آدمی، سرر و موی و دسرت و دهان و چشرم همه پیدا مگر کی رفتار ندارد و مثل آن 

هرای فراخ دارد بر هر برگی صرررورت آدمی و علرت آن هراسرررت، برگبر کوه لابیس درخرت

 (.1090:  138۷شمیسا،   30۷آفریدگار داند.)عجایب المخلوقات طوسی،  

مهرگیاه: گیاهی باشرد شربیه آدمی که عربان یبروح الصرنم خوانند و بعضری گویند گیاهی    

 (1492:  1382)سجادی،  القلوب خلق گردد.هر کس که باشد محبوب است که با

ای شربیه به انسران دارد. مهِرگیاه معمولًا نماد عشرق و دوسرتی اسرت و به اعتقاد برخی ریشره  

براثر رنج و سرختی دچار آشرفتگی و فلکی در این بیت مردمی را به تصرویر کشریده اسرت که  

 گیاه فاقد روح و جان هستند:اند و مانند مردمپریشانی شده

 در کشور ششم ز نهیب سموم تو  شده  گیاهچو مردم روحرمیده مردم

 (93: 1345)دیوان فلکی،  

 

 گیرینتیجه

صرنعت رخ عناصرر و باورهای عامیانه علیرغم گذشرت زمان و تحولاتی که درزمینه علم و  

اند. باورهایی مانند پیشرگویی از طریق سرتارگان، داده اسرت همچنان به قوت خود باقی مانده

زخم، بدشرگونیِ شرماری از عناصرر، حیوانات، یا مبارک و سرِحر و طلسرم و جادو، چشرم

ای برای اثبات و تأیید این موضروع  میمون بودن تعدادی از پرندگان از گذشرته تاکنون، نمونه

ناچار برای رهایی از  به  باشرد. باورها و عقایدی که شراید تا عمق جان نفوذ کرده و بشررمی

حلی برای مقابله با این یأس و ناامیدی؛ و وارسررتگی از حرِمان و سرررخوردگی، به دنبال راه

کردند و قربانی  زخم، اسررفند دود میمسررائل بوده اسررت. مثلاً برای محفوظ ماندن از چشررم
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حر و جادو هماره با خود حِرز و دعا به همراه  می کشرررتند و یا برای مصرررون ماندن از سرررِ

اند.  ای در ادبیات فارسری ازجمله سربک آذربایجانی داشرتهداشرتند. این باورها بازتاب گسرترده

ها ایجاد کرده اسرت که این امر  پیوند ناگسرسرتنی بین آن  ارتباط دوسرویه زبان ادبی و عامیانه؛

باعث شرده شراعران، ازجمله شرعرای قرن شرشرم و سربک آذربایجانی هم نسربت به این مسرئله  

باشررد، یکی بارز و هویدا می  توجه نباشررند. بازتاب باورهای عامیانه در دیوان فلکی کاملاًبی

های درک صررحیح متون و اشررعار فارسرری درگرو شررناخت دقیق و عمیق این باورها از راه

که شراعر در دیوان خود اشراره کرده پرداخته    به مواردی  اسرت. در این گزیده سرعی گردید

 طور کامل با ذکر مثال تحلیل شوند.شود و به

 شراعران و نویسرندگان با مردم و  گر پیوندی میانبازتاب باورهای عامیانه در آثار ادبی؛ بیان  

هایی که در این پژوهش ذکر گردیده تنها  باشد. نمونهآشنایی شاعر با محیط پیرامون خود می

بیتی اسررت که از دیوان فلکی    1200بخشرری از این باورها اسررت زیرا این نتایج، متعلق به 

بیت ذکر شرده اسرت. آنچه که    ۷000شرروانی باقی مانده. اشرعار وی در منابع مختلف بیش از 

باشرد. کلام او نرم و نازک  کارگیری این عناصرر میمسرلم اسرت تبحر فلکی شرروانی در به

اسررت و هرکجا که لازم باشررد مسررتحکم و سررنجیده و در هر جا که ضرررورت نماید برای  

با اسرتفاده از تشربیه و اسرتعاره باورها و عناصرر عامیانه را    زیبایی و شریرینی و روایی اشرعارش

 به تصویر کشیده است.
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Abstract 

Reflection of beliefs in falaki shervanis poem collection 

 

One of the very important aspects of Persian language and literature is folk 

literature, which stands in contrast to classical literature. Folk tales and poems are 

the most appropriate sources for understanding the culture and temperament of 

the general populace. Persian folk literature, like classical literature, includes two 

parts: poetry and prose. In classical literature, the goal of creating a work is to 

influence the reader’s emotions, and the writer composes a scientific, rational 

work; but in folk literature, the aim of creation is primarily to entertain the 

audience and to preserve and transmit the culture and traditions of a society. 

One of the main reasons for poets’ fame is the extent to which they employ 

aesthetic issues (figures of speech) and the content and types of themes they 

utilize in their works. Among these, another cause of poets’ fame is their 

influence by folk beliefs, since folk literature plays a significant role in written 

works (prose, poetry) and various styles, including the Azerbaijani style. 

  Although valuable researches have been conducted in this area, and works 

examining folk elements in the Divans of poets of the Azerbaijani style exist, no 

case specifically addressing the title “Folk Elements in the Divan of Falaki 

Sharvani” has been found. In fact, this research is among the first works in this 

field. 

The purpose of this research is to investigate and analyze the folk elements and 

types of themes and images that Falaki Sharvani created in his Divan. The 

absence of research in this area confirms the necessity of this topic. 

  In this abstract, first, a definition of folk literature and its collection history is 

provided; then a brief introduction to Falaki Sharvani is given, and finally, an 

attempt is made to demonstrate, through a close reading of his poems, the 

reflection of folk elements and prevailing beliefs in Falaki’s Divan.  

 

Keywords: folk literature, Azerbaijani style, Falaki Sharvan 


